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 ٣١تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿خ اللَّهوم ةابكُلَّ د لَي لَقي عشمن يم مهنمنِ ولَيلَي رِجي عشمن يم مهنمو طْنِهلَي بي عشمن يم مهناءٍ فَمن م

يلَي كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخعٍ يبأَرير٤٥( ءٍ قَد( اتنيبم اتا آيلْنأَنز لَقَد  اطراءُ إِلَي صشن يي مدهي اللَّهو

وإِذَا  )٤٧(الْمؤمنِين ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّي فَرِيق منهم من بعد ذلك وما أُولئك بِ )٤٦(مستقيمٍ 

حيل هولسرو وا إِلَي اللَّهعونَ درِضعم مهنم إِذَا فَرِيق مهنيب ٤٨(كُم(  نِينذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح مكُن لَهإِن يو)ي ) ٤٩أَف

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين  )٥٠( قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ أَن يحيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ أُولئك هم الظَّالمونَ

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه  )٥١( إِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَن يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولئك هم الْمفْلحونَ

الْفَائ مه كفَأُولئ قْهتيو اللَّه شخيونَو٥٢( ز(﴾   

  انواع سه گانه خلقت حيوانات جنبنده

بعد از بيان آفرينش آسماا و زمين و تبيين كيفيت پيـدايش و پـرورش بـاد و بـاران و امثـال اينـها آفـرينش        

حيوانات جنبنده را مطرح فرمود در نوبتهاي قبل اشاره شد كه حيوانات جنبنده بعضي روي توالدند مثل گوسفند و 

اند مثل مرغ و امثال مرغ بعضيها هيچ كدام از اين دو قسم توليد يا توالد گذاريبعضيها بر اساس تخم امثال گوسفند

الساعه بودن كرم شوند و مانند آن اين به معناي خلقنيستند نظير كرمهاي زيرزميني كرمهايي كه درون ميوه پيدا مي

) تبديل بشود به اين حيوان (ثانياً) ولي به هر تقدير ايـن  كشد تا ذرات ريزي پيدا بشود (اولاًنيست مدا طول مي
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شـود نـه از سـنخ    نه توالد است نه توليد نه از سنخ گوسفند و امثال گوسفند است كه در رحـم مـادر متولّـد مـي    

  الساعه بودن نيست معنايش بطلان قانون تكامل نيست.گذاري مرغ است معنايش خلقتخم

  ان در طول خداوند جهت بيان معارف و احكاممبين بودن قرآن و پيامبر

دهد گاهي همان فعـل را بـه قـرآن اسـناد     مطلب بعدي آن است كه قرآن كريم گاهي فعلي را به خدا اسناد مي

دهـد اسـنادش بـه ذات اقـدس الهـي      اسناد مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دهد گاهي همان فعل را به پيغمبرمي

بالتبع است يا بالمظهريت است جريان تبيين در ايـن   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)و به پيامبربالاصاله است به قرآن 

آيهٴ هجده تبيين آيات را به خود اسناد داد فرمـود:   »نور«ه از همين قبيل است خداوند در همين سورهٴ مباركهٴ سور

﴿اتالآي لَكُم اللَّه نيبيكند وقتي خـدا مبـيِّن   كند با بيان شفاف شما را آگاه ميمي دهد تشريحخدا توضيح مي ﴾و

آيـهٴ   »نور«شود مبيِّن در درجهٴ ثانيه اگر در همين سورهٴ مباركهٴ شود مبين بالدرجه اُوليٰ بعد ميآيات بود آيات مي

شود مبين در درجهٴ اُوليٰ كرد آيات مي آيات را تبيينبراي اينكه خدا  ﴾آيات مبيناتإلَيكُم لَقَد أَنزلْنا ﴿فرمود:  ٣٤

آيـهٴ هجـده    »نـور «شود مبيِّن پس اگر در همين سورهٴ كند ميهمين آيات مبين احكام و حكم را براي ما تبيين مي

ينكه خداوند براي ا ﴾آيات مبينات﴿فرمود:  ٤٦و همچنين در آيه  ٣٤بعد در آيه  ﴾يبين اللَّه لَكُم الآيات﴿فرمود: 

كنـد  آيات را تبيين كرد (يك) اين آيات شده مبين و شفاف (دو) اين آيات مبين احكام و حكم را براي ما تبيين مي

ه مشاهده ه و از صدر همين سورتوان در صدر همين سورشود مبيِّن (سه) رابطه بين درجه دو و درجه سه را ميمي

اين آيات كه ذاتاً  ﴾سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات﴿رمود: ه فكرد براي اينكه در صدر اين سور

مبـيِّن بـود آيـات    خداي سبحان ذاتاً مبيِّن اسـت (يـك) وقـتي    خواستند بيِّن نيستند اگر ذاتاً بيِّن بودند كه مبيِّن نمي

كه مبين است و بيِّن و شفاف است احكام و معـارف را بـراي جامعـه    شود مبين (دو) وقتي مبين شد اين آياتي مي
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شـود  شود مبيِّن (اين سه مرحله) خب. پس مبيِّن بالاصل ذات اقدس الهي است آيات مـي كند ميبشري تبيين مي

  ه از آيات به بينات ياد كرد بعد فرمود مبين بعد مبيِّن است براي ما لذا در صدر اين سور

  ف مؤمنين و منافقين و ضعيف الايمان در قرآنبيان اوصا

اند يك عده اصلِ ايمان را دارند (يك) كمال ايمان را هم دارند (دو) تمام ايمان را هـم  در برابر آيات مردم دو دسته

اجزايي كه اركان نيسـت  (يك) دارند (سه) يعني آن عناصر اصلي ايمان را كه فارق بين ايمان و كفر است دارا هستند 

هاي اين شجرهٴ طيبه ايمان را آورد اينها را هم دارا هستند (دو) ميوهآورد ولي نقص ميگر كم و زياد بشود كفر نميا

اند كه اصول اينها كساني ﴾فَأُولئك هم الْفَائزونَ﴿, ﴾أُولئك هم الْمفْلحونَ﴿اند هم دارند (اين سه) اينها مؤمنين كامل

  روع واجب را دارند (دو) مستحبات و سنن را هم دارند (اين سه). دين را دارند (يك) ف

در قبال اين برخيها هستند كه آن عناصر اصلي ايمان را ندارند لذا كافرند اگر به حسب ظاهر اظهار ايمان بكنند 

ند يعـني اصـول   شوند منافق كه فعلاً آيات با اين گروه كار دارند برخيها هستند كه آن عناصر اصلي ايمان را دارمي

دهند بعضي از محرمـات را مرتكـب   دين را پذيرفتند لكن در فروع دين مشكلي دارند بعضي از واجبها را انجام نمي

شوند اينها دينشان ناقص است براي اينكه فقط اصول را دارند فروع را ندارند برخيها هستند كـه نـه اصـول را    مي

كنند قرآن فعلاً با آا كاري ندارد فقـط بـا ايـن    رك ميتآن سنن را  دارند فروع را هم دارند ولي آن مستحبات و

الايمان با اينها كار دارد اينكه فرمود اينها مؤمن نيستند نسبت به منافق نفـي حقيقـت   اند يا ضعيفگروه كه يا منافق

است اما قسم سومش  ٢»لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب«الايمان شبيه نسبت به ضعيف ١»لا صلاة الاّ بطهور«است مثل 

                                                
  .٥٨و  ٣٣, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ١
  .١٠٢, ص١القرآن, ج; فقه٣٢٨و  ٣٢٧, ص١الخلاف (شيخ طوسي), ج.  ٢
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اي ندارد براي اينكه فعلاً قرآن با كساني كه اصول را اينجا نمونه ٣»همسجدفي لا صلاة لجار المسجد الاّ «كه از قبيل 

دهند با آا كاري ندارد بنـابراين ايـن دو گـروه    ينمدهند ولي مستحبات و اينها را انجام معتقدند فروع را انجام مي

  الايمان. اند يا ضعيفهستند اينها كه يا منافق ﴾لئك بِالْمؤمنِينوما أُو﴿مشمول 

  گروههاي سه گانه مخالف با حكومت نبوي در مدينه

لَئن لَم ينتـه  ﴿اين است  »احزاب«آيه شصت سورهٴ  ;به اين دو گروه اشاره فرمود »احزاب«در سورهٴ مباركهٴ 

در مدينه سه گروه بودند كـه بـا نظـام     ﴾هِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِمالْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِ

الايمان بودند يك عده كارشان نشر اراجيف بود اين اراجيف كه مشكل داشتند يك عده منافق بودند يك عده ضعيف

اي در او نيست خبر اگر مطابق با واقع باشد ثابت است لرزهسامان پذيرفت رجفه يعني لرزه  »رجفه«جمع است از 

گاهي ندارد مطابق واقع گاهي ندارد لرزان است شناور است اين اخباري كه تكيهولي وقتي مطابق با واقع نبود تكيه

 گويند اراجيف نه اراجيف يعني حرفهاي مبتذل نه گاهي ممكن است خيلي حرف دقيق هم باشـد نيست اينها را مي

يا امثال ذلك. در مدينه كساني كه مخالف بـا   ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿ولي ساخته يك عده دانشمندان منحرف است كه 

دست بردارند وگرنـه ذات اقـدس الهـي [سـخت تنبيهشـان      نظام بودند اين سه گروه بود فرمود اين سه گروه بايد 

آـا مـؤمن    ﴾والَّذين في قُلُوبِهِم مـرض ﴿(يك)  ﴾الْمنافقُونَ لَئن لَم ينته﴿بالأخره صبر حسابي هم دارد كند] مي

اين مرجفون حالا يا در اثر نفاق است يـا   ﴾والْمرجِفُونَ في الْمدينة﴿اند الايمانكافر نيستند اما ضعيفيعني هستند 

وري كه خودش شناور است جامعه را پايه همان طاند اين خبرهاي بيدر اثر ضعف ايمان است درصدد نشر اراجيف

هر سه گروه را  ﴾وما أُولئك بِالْمؤمنِين﴿كند فرمود اينها بايد دست بردارند در اين قسمت هم فرمود: هم لرزان مي

                                                
  .٩٢, ص١ذيب الأحكام, ج.  ٣
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دار عهـده  ٥١آيـهٴ   »نـور «تواند شامل باشد اين يك اصل جامع است در برابرش كساني هستند كه همين سورهٴ مي

   يعني مؤمنين كامل و حقيقي حرفهايشان چيست ﴾إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين﴿رسيم خواست خدا به آن هم مي آاست كه به

  

  ويژگي افراد ضعيف الايمان در مقابل حكم خدا و رسول

 كنند حكمشان چيست؟ اين قوليزنند ولي عمل نمياما اين گروه كه در اثر نفاق يا در اثر ضعف ايمان حرف مي

زنند اين همان است كه در بحث ديـروز آيـه   گويند, يعني حرف ميمي ﴾ويقُولُونَ﴿فرمود:  ٤٧كه فرمود يعني آيه 

﴿ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متقُولُونَ بِأَلْسِنكه فرمود:  ٥١خوانده شد اما در آيه  ٤﴾ي﴿نِينمؤلَ الْما كَانَ قَومبعد دارد  ﴾إِن

اگر گفتند قول مؤمن اين است يعني منطقش اين است  نه يعني حرفشان اين است منطقشان اين است ﴾اأَن يقُولُو﴿

حالا چه بگويد چه نگويد اما وقتي گفتند قول منافق اين است يعني حرفش اين است باطنش غير از اين است ولي 

الايمان و امثـال  س منافقون و ضعيفاينها به يك معنا نيست خب. پ »قلنا« »قالوا« »يقولوا« ظاهرش اين است اين

سنن او  ﴾وبِالرسولِ﴿ما توحيد را قبول داريم قرآن را هم قبول داريم  ﴾ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه﴿اند كه ذلك اينها كساني

 يم هـم بـه حكـم   را هم قبول داريم هم فرض االله هم فرض النبي همه را قبول داريم و هم به حكم خدا گردن مي

يقُولُونَ بِأَلْسِنتهِم ﴿زنند ديگر شود حرف ميمعلوم ميگردانند اين اما رو برمي(صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيغمبر

ي قُلُوبِهِمف سا لَيكنند لذا اعراض مي ٥﴾م﴿نِينمؤبِالْم كا أُولئماين دو گروه مؤمن نيستند حالا يا در اثر نفاق  ﴾و

از معنا هيچ محذوري ندارد ولي اين در آن معناي جـامع بـه كـار    اكثر ف ايمان گرچه استعمال لفظ در يا در اثر ضع

ايمان اعم از اصل ايمان يا كمال ايمان براي اينها نيست. نشان اين ضعف ايمان يا فقدان ايمان اين است كـه   رفت يعني

                                                
  .١١سورهٴ فتح, آيهٴ .  ٤
  .١١سورهٴ فتح, آيهٴ .  ٥
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اينها حاضرند به محكمه يهوديها مراجعه كننـد امـا   اي پيش بيايد گروهي از اينها به محكمه دعوت بشوند اگر حادثه

رسميـت دارد اينجـا رسميـت نـدارد     رشا و ارتشا حاضر نيستند به محكمه اسلام مراجعه كنند چون در محكمه يهود 

﴿مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَي اللَّهعإِذَا دكه در بحث ديروز اشاره شد كه چرا ضمير مفرد است ﴾و ﴿كُمحياست  ﴾ل

است حكم جديدي  ﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿رسول نيست براي اينكه حكم الرسول همان حكم االله است » ليحكما«

نه  كنيحكم مي ﴾بِما أَراك اللّه﴿گذشت يعني تو  »نساء«كه در سورهٴ  ٦﴾لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللّه﴿كه ندارد 

آيند اينها به حكم قَضا تن اينها ديگر به محكمه الهي نمي ﴾ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ﴿خب » تبما رأي«

دهند نه حكم حكومتي نه حكم قضايي هيچ كدام را حاضر نيستند تن در بدهند اما اگر بفهمند كه بـه سـود   در نمي

اي به سود اينها حكم اي در پروندهاگر در مخاصمه ﴾لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِين وإِن يكُن﴿آيند اينهاست فوراً مي

اينهاست به سود اينـها حكـم    مخاصمآيند اگر چون حق با اينها نيست حق با طرف ديگر است با شود ميداده مي

وإِذَا دعوا إِلَي اللَّـه ورسـوله   ﴿ ٧,»حوم نفسه يحومون«شود اينها هوامحورند ديگر آيند معلوم ميشود نميداده نمي

   ﴾وإِن يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِين﴿اما  ﴾ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ

  ظلم، علت روي گرداني منافقين و ضعيف الايمان از محكمه الهي

الايماني باشد كه سرپيچي نكنند و ضعف ايمانشان در مسائل ديگر باشد ا يك افراد ضعيفممكن است در جمع اينه

يعني نسبت  ﴾وإِن يكُن لَهم الْحق﴿اينجا هم فرمود: » إذا هم معرضون«نه  ﴾إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ﴿لذا فرمود: 

دانند اگر حق به سود اينها بود سريعاً با اذعان و انقياد وارد گربه همين فريقي كه اگر حق به سود اينها نبود رو برمي

بايد حل بشود يا به  سبر و تقسيمشوند اين سرش چيست اين يا با شوند و وارد حوزه حكومتي ميمحكمه قضا مي

                                                
  .١٠٥سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٦
  .١٠٤ر.ك: معاني الأخبار, ص.  ٧
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معاذ  ـصورت قياس استثنايي بايد حل بشود اين براي چيست؟ آيا اينها درباره دين شك دارند يعني درباره قرآن  

شك دارند آيا اينها درباره علم و عصمت (صلّي االله عليه و آله و سلّم) پيغمبرنبوت شك دارند آيا اينها درباره االله ـ  

پيغمبر شك دارند آيا اينها درباره درايت پيغمبر شك دارند چه شكّي دارند منشأش چيست بالأخره؟ هـيچ راهـي   

اند لذا شد كه دين حق است پيغمبر حق است و اينها عالماً عامداً منحرفالرشد براي اين امور نيست براي اينها بين

اين ديگر همان ظلم اسـت   ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿اند سخن از مرض نيست اگر آن مرض عمدي باشد كه اينها ظالم

براي همه كند يعني در قلبشان مرض نيست در قلبشان رِيب نيست در قلبشان خوف نيست اعراض مي ﴾لْب﴿اين 

روشن است كه اين پيغمبر است اين قرآن هم كلام خداست هيچ شـكّي رِيـبي هراسـي در آن نيسـت ايـن كلمـهٴ       

ممثّـل اسـت وجـود مبـارك     عدل در قرآن كريم همين يك مورد به كار رفت اينها ترس ندارند براي اينكه » حيف«

ايستند اگر اين مـرض همـان نفـاق بـود     ابل دين ميعالماً عامداً در مق(صلّي االله عليه و آله و سلّم) حضرت رسول

اند خب اين مـرض, مـرض نفـاق    نبود كه بگوييم آن نيست بلكه اينها ظالماست اضرابيه كه  ﴾لْب﴿ديگر جا براي 

است و عين ظلم است ديگر اين ريب همان نفاق است و عين ظلم است ديگر اين هراس از دين همان نفاق است و 

سـبر و  بنابراين بايد طرزي معنا بشود كه حالا يا به صورت قياس استثنايي يـا بـه صـورت     عين ظلم است ديگر

اي در كننده باشد كه به آا انه بدهد بعد فرمود انهاين ظلم در قبال آا قرار بگيرد كه آا عامل توجيه تقسيم

  روند. كار نيست همه اينها عالماً عامداً بيراهه مي

  نظري از عقل عملي علّت گناه عالمانه جدايي قلمرو عقل

كند سرش هم همان طوري كه قبلاً ملاحظه شود عالمي عمداً گناه ميدر بحثهاي قبل هم داشتيم كه چگونه مي

فرموديد اين است كه دستگاهي كه مربوط به انديشه است كاملاً مرزش از دستگاه انگيـزه جداسـت اينكـه گفتـه     
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معنايش اين نيست كه فاصله مكاني دور دارند هر دو مجردند و خيلـي هـم نزديـك     شود كاملاً مرزها جداستمي

اند ولي در آن تحليل دقيق عقلي از هم فاصله دارند از باب تشبيه معقول به محسوس از بـاب تشـبيه مجـرد بـه     هم

د كنار هم هم مادي اگر اين رگهاي مويي قلب كسي كه چندين رگ هست هر كدام يك مأموريت و مسئوليتي دارن

قرار دارند يكي از آن رگهاي مويي ظريف دقيق گرفته باشد و قلب اين بيمار آسيب ببيند آن متخصص قلب فقط 

گويد اين رگ كاري به رگهاي ديگر نـدارد اصـلاً ارتبـاطي بـه     كند ميكند و باز ميهمان رگ بسته را درمان مي

انـد  ي ندارند با اينكه صدها كـار مشـترك دارنـد در جـوار هـم     گويد اصلاً ارتباطرگهاي ديگر ندارد اينكه او مي

ديوارهاي اينها به هم وصل است اما اين چون دقيق است و همين بسته است بايد همين را باز كند. در جريان عقل 

اش كـلاً در اختيـار اوسـت    دار عزم و اراده و اخلاص و نيت و بالأخره كوشش است انگيزه حوزهعملي كه عهده

نظري كه مسئله تصور و تصديق و قطع و ظن و اينهاست انديشه كلاً در قلمرو عقـل نظـري اسـت اينـها در      عقل

  مثل چشم و گوش و دست و پا هستند در بيرون  ,حوزه باطن در درون

  گروههاي چهارگانه انساا از نظر درون و بيرون

هم چشم و گوششان سالم است هـم دسـت و پـاي     اند بعضيهاقبلاً داشتيم كه افراد از لحاظ بيروني چهار گروه

كننـد و نجـات پيـدا    بينند هم وقتي احساس خطر كردند خوب فـرار مـي  اينها, اينها هم مار و عقرب را خوب مي

اند كه مجاري ادراكي اينها خيلي قـوي اسـت چشمشـان سـالم, گوششـان سـالم خـوب        كنند. گروه دوم كسانيمي

تواند فرار كند بيند بعد نمياند اينكه مار و عقرب را ميو پاي اينها را عمداً بسته بينند ولي دستشنوند خوب ميمي

كند آنكـه  كند مگر گوش فرار ميشود به او اعتراض كرد مگر نديدي مگر چشم فرار ميشود نميخب مسموم مي

  كند بسته است اين گروه دوم است. فرار مي
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قوي و نيرومند دارند لكن چشم و گوششان كَر و كور اسـت اينـها   اند كه دست و پاي دونده گروه سوم كساني

شود به اينها اعتراض كرد كه مگر پا نداشتي بدوي بله پا دارد ولي زند نميشوند مار و عقرب اينها را ميمسموم مي

  بيند.شنود نه عقرب را ميبيند نه صدا را مينديد بالأخره نمي

اند هم دست و پاي اينها فلج است هم چشم و گوششان كَر و كور اند كه اينها معلول مطلقچهارم كسانيگروه 

انـد يعـني هـم خـوب     اند عالم عادلاند بعضي عالم عاقلاست اين از نظر بيرون, از نظر درون هم افراد چهار گروه

گـيري دارنـد كـه آلـوده     ت هم قدرت تصميمفهمند چه چيزي گناه است و حرام اسفهمند هم باتقوايند هم ميمي

نشوند برخيها چون جهاد نفس نكردند نفس اماره نفس مسوله از درون, ابليس از بـيرون ايـن عقـل عملـي كـه      

مسئوليت عزم و اراده و انگيزه به عهده اوست را به زنجير كشيده چون اين را به زنجير كشيده اين در عين حال كه 

را خوب تفسير بكند سخنراني بكند اما همين كه از منبر پايين آمـده نـامحرمي را    ٨﴾لْمؤمنِينقُل لِّ﴿ممكن است آيه 

داني آيه را نخواندي؟! آيه و خواندن آيه و تفسـير آيـه كـه    شود به او اعتراض كرد مگر تو نميكند نميهم نگاه مي

   .اش زنجيري استلياين عقل عمبندد عقل عملي است و بندد آنكه چشم را ميچشم را نمي

  اشاره به گروههاي چهار گانه مردم در قرآن و سخنان علي(ع)

همين است ديگر اين عقلشان اين  ٩»امير كَم من عقلٍ أسيرٍ تحت هوي«اين بيان نوراني حضرت امير كه فرمود: 

يري است اين زنج ١٠»كمضوا أبصارغُ«كه بدهد چشم را درباره فرمان اين عقلي كه بايد اراده كند تصميم بگيرد و 

                                                
  .٣٠نور, آيهٴ سورهٴ .  ٨
  .٢١١البلاغه, حكمت ج.  ٩

  .٨٧, ص٤الكافي, ج.  ١٠
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دهد نبايد بـه ايـن   همين طور است ربا همين طور است هر معصيتي كه انسان انجام مي رشوه همين طور است ارتشا

  دانستي چون علم كاري به عمل ندارد آن دستگاه عمل جداست. آقا گفت تو مگر نمي

ند چـه كـار بكننـد برخيهـا از اسـاتيد      دانشان خيلي قوي است اما نمياند كه دستگاه عمليگروه ديگر كساني

 زادالمعـاد شـد يـك دوره   اي از اين مقدسين وقتي ماه مبارك رمضان ميكردند كه عدهم) نقل مي(رضوان االله عليهما

اين اعمـال دوازده ماهـه   بود  (رضوان االله عليه)مرحوم محدث قمي مفاتيحي كه قبل از زادالمعاددادند خب ختم مي

كرد هر چه عربي است و دعاسـت بـراي مـاه مبـارك     براي ماه مبارك رمضان نيست اين خيال مياست اينكه تنها 

كرد همان طوري كه قرآن را بايد ختم داد مثلاً ماه مبارك رمضان فضيلت دارد يك دوره رمضان است اين خيال مي

ماه ديگر را هم در  كند آن اعمال يازدهداند چه بخواند چه كار برا هم بايد ختم داد اين پركار است اما نمي زادالمعاد

  دهد.ماه مبارك رمضان انجام مي

فهمند چه كار بايد كرد نه بر فـرض كـه بفهمنـد, تـوان آن را     اند نه مياند كه جاهل متهتّكگروه چهارم كساني

اند مود اينها كسانيفردارند. در قرآن كريم به همه اين اقوام و گروههاي چهارگانه در مقطعهاي گوناگون اشاره كرد 

كه مشكل علمي ندارند نه مرض دارند به نام شك نه در دين شك دارند نه در حقّانيت پيغمبر شـك دارنـد نـه در    

ا نيروي اجرايي پيغمبر شك دارند نه در نزاهت پيغمبر از سهو و نسيان و عصيان و جهل و جهالت ترديد دارند اينه

   .﴾أُولئك هم الظَّالمونَ بلْ﴿روند عالماً عامداً بيراهه مي

  كيفيت تحقق ظلم به بعد حيواني و ملكوتي خويش

طلبد و آن اين است كه ظالم از محدوده در بحثهاي قبل هم داشتيم كه ظلم در جريان نفس يك تبيين جديدي مي

ه ديگري ظلم بكنـد  تواند به دين ظلم بكند معنا دارد بشود انسان ميكند وارد حريم ديگري ميخودش تعدي مي
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معنا دارد به جامعه ظلم بكند معنا دارد براي اينكه انسان حريمي دارد دين جامعه ديگري حريم خاص دارنـد امـا   

ولكـن أَنفُسـهم   ﴿كند يعني چه؟ حريم ظالم كدام است حريم مظلوم كـدام اسـت فرمـود:    انسان به خودش ظلم مي

  خودشان ظلم كردند.  ما ظلم نكرديم اينها به ١١﴾يظْلمونَ

خوااي معتاد را بينيد اين كارتنكند شما ميدر بحثهاي قبل شواهدي داشتيم كه اين ظلم به نفس را توجيه مي

كنند اما بـاز بـه دنبـال    بينند اين طور نيست كه خطر اعتياد را نفهمند اين خطر را لمس ميخيلي از اين جواا مي

بله اين ديده بيش از ما هـم اطـلاع دارد ولي آنكـه     خواب را نديديمگر شما كارتن شود به اينها گفتاعتيادند نمي

زده كـاري سـاخته   زده است خب از شمشير زنگبايد تصميم بگيرد يعني عقل عملي در اثر گناههاي متراكم زنگ

اهـد شـد بـراي    شود ولي بر عملش افزوده نخوبدهيد اين بر علمش افزوده مي نشاناين به شما كسي را نيست هر 

كنند خداي سبحان فرمود خواهند ظلم بكنند به چه ظلم مياينكه آن نيروي عمال بسته است اينجا هم وقتي كه مي

م يكي را به عنوان چراغ در درون شما روشن نگه داشـتم ايـن   ادم يكي را موقّتاً تمليكتان كردمن دو شيء به شما د

هستيد اين را من به شما ندادم كه ملك شما باشد آنكه به شما دادم بـه   براي من است شما امين من هستيد خليفه من

و مانند آن همين حيات گياهي و حيات حيواني  ١٢﴾لاَ أَملك إِلَّا نفْسِي﴿حسب ظاهر تمليكتان كردم كه شما بگوييد 

 ـ راست حيات گياهي اين است كه تغذيه كنيد رشد كنيد بالنده بشويد خرم بشويد بخ حيـات   ,ل يـك ـال  اميـد مث

مطالبي طلب بكنيد همين! اما آن خـود انسـاني كـه     داشته باشيد جايي در اين است كه مقامي داشته باشيد حيواني

انبيـا را  كـردم  من در درون شمـا افروختـه    ١٣﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿به عنوان چراغ آن را ملكوت شماست 

ه بدارند آن براي من است براي شما نيست شما اگر گناه كرديد به او ستم كرديـد  فرستادم كه او را هميشه روشن نگ
                                                

  .١١٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١١
  .٢٥سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١٢
  .٨سورهٴ شمس, آيهٴ .  ١٣



 
 

  ١٧ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣١جلسة نور تفسیر سورة 

است يكي  »حشر«اي كه يكي در سورهٴ مباركهٴ اين گناه به سود خود حيواني است و عليه خود انساني اين دو آيه

  جمعش هم همين خواهد بود. »عمرانآل«در 

اينها خدا را فراموش كردند خدا هم اينها را از ياد  ١٤﴾ساهم أَنفُسهمنسوا اللَّه فَأَن﴿دارد كه  »حشر«در سورهٴ 

در آيه ديگر فرمود اينها وقتي مسـئله جبهـه و جنـگ و امثـال ذلـك       .خودشان برد اينها به فكر خودشان نيستند

خاص تبهكار برابـر آن  خب اين كدام نفس است كه اين اش ١٥﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿اند شود فقط به فكر خودشانمي

خودشان را فراموش كردند آن خودي كـه اينـها بـه فكـر او      »حشر«اند برابر آيه سورهٴ آيه فقط به فكر خودشان

كَانوا ﴿شود ظالم لذا فرمود اينها شود مظلوم اين خود مذكور ميهستند همان خود حيواني است آن خود منسي مي

بيچاره ستم كردند به آن خود انساني آنكه ملكوت ماست آنكه خليفـة االله اسـت آنكـه    به آن  ١٦﴾أَنفُسهم يظْلمونَ

  است آنكه امانت الهي است به او آسيب رسانده. ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿سراج منير است آنكه 

  پرسش...

كنـد اينكـه بايـد    مـي  كند خود حيواني را هم حفـظ خب بله چون خود انساني هم خودش را حفظ ميپاسخ: 

اش آسيب نرساند حق خود انساني را هم حفـظ  اش آسيب نرساند به خود حيوانيتصميم بگيرد كه به خود گياهي

شود مظلوم وقتي اين مظلوم شـد  شود منسي يا اين ميبكند اين فرمانرواي كلّ قوا همان خود انساني است اين مي

رساند ايـن  د اين درست است به خود گياهي خودش هم آسيب ميكسي نيست كه دست اين جوان معتاد را بگير

گذارد رساند ديگر اهل عاطفه و امثال ذلك نيست اما آنكه نمياش هم آسيب ميديگر بالنده نيست به خود حيواني

  اين سه ستم را بكند همان خود انساني است كه منسي اوست و مظلوم او.
                                                

  .١٩سورهٴ حشر, آيهٴ .  ١٤
  .١٥٤عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٥
  .٥٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٦



 
 

  ١٧ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣١جلسة نور تفسیر سورة 

  

  

  داوندبيان محدوده پذيرش توبه و مهلت خ

پرسش: تفكيك اينها خيلي مشكل است حضرت حر هم جلوي امام حسين(عليه السلام) را گرفت هـم پشـت   

  سرش نماز خواند.

 ١٧﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿رود و بين انسان يك مرحله جلو مي ,پاسخ: بله, سرش اين است كه اوايل

بين نفي و اثبات است و اين چراغ وقتي فرمان داد كه شما برگرد توبه  ﴾آخر سيئاًخلَطُوا عملاً صالحاً و﴿است اين 

بنابراين اين هميشـه هسـت    .شود تبهكاران ديگرشود حر(سلام االله عليه) وگرنه ميكن اگر برگشت و توبه كرد مي

دهد, ايد آموخت خدا مهلت مياست اما صبر را از سنت الهي ب ١٨﴾سابحالْ يعرِس﴿ذات اقدس الهي درست است 

دهد آن سطر آخر هم اگر ماند باز خدا دهد اين صفحه نامه را در اختيار خود ما قرار ميدهد, مهلت ميمهلت مي

شود كند ميگاه خدا مهر ميشاءاالله ـ انسان برگردد اگر تا آخرين سطر را انسان سياه كرد آنكند بلكه ـ انامضا نمي

﴿ع اللّه متخهر مي ١٩﴾لَي قُلُوبِهِمكنند نامه وقتي كه همه حرفها نوشته شده ديگر اگر صحنه خب نامه را چه وقت م

أَنت الَّذي فَتحت لعبادك باباً إِلَـي  «كند قلب مقداري شفاف و روشن باشد راه براي توبه باز باشد كه خدا مهر نمي

هست خدايا تـو درِ   صحيفهاين مضمون در بيانات نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) در  ٢٠»عفْوِك و سميته التوبةَ

ماي قبل الموت اگر توبه بكند و مسلمان بشود اًميرد كه آنداند چه وقت ميتوبه را براي هميشه باز كردي كسي نمي

                                                
  .١٠٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١٧
  .٢٠٢بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .٧بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٩
  .٤٥جادية, دعاي الصحيفة الس.  ٢٠



 
 

  ١٧ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣١جلسة نور تفسیر سورة 

و شـهادت بـه   » لا اله الاّ االله«پرست يك ميرد همين بتگويد ميمي» لا اله الاّ االله«يك  ٢١»الإسلام يجب ما قبله«

  ميرد.داند چه وقت ميشود انسان كه نميميرد و مستقيماً وارد شت ميدهد و ميوجود مبارك حضرت مي

  پرسش...

آنچه را كه اسلام آورد نه آنچه را كه قبل از اسلام بود اگر كسي نسيه گرفته  »الاسلام يجب ما قبله«پاسخ: نه 

ورده يك بيع اقساطي گرفته فرشي را اقساطي خريده و كافر بود حالا مسلمان شد اين قانون جب كه مال مردم خ

اي كه نرفته آنچه را اسلام آورده اگر ايـن  هايي كه نگرفته حج و عمرهكند نمازهايي كه نخوانده روزهاو را تقويم نمي

شود اما كسـي كـه   ده باشد اين مستقيماً وارد شت ميمسلمان بشود و هيچ كدام از اينها را قبلاً انجام ندا ,شخص

  اقساطي چيز خريده مال مردم نزد اوست مديون است اين را كه اسلام نياورده يعني اسلام مصطلح نياورده.

  دستور العمل جامع قرآني براي فلاح اهل ايمان

عه كردند و ظلـم بـه خودشـان    شود اينها ظلم به دين كردند ظلم به جامخب پس ظلم همه موارد را شامل مي

بحـثش گذشـت كـه     »نـور «اند كه در همين سورهٴ مباركـهٴ  اند آا چه كسانيدر برابر اين گروه, مردان الهي .كردند

﴿كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَّ ت٢٢,﴾رِج ﴿نِينمؤلَ الْما كَانَ قَومن نه حرف اينها يعني منطق اهل ايما ﴾إِن

يقُولُونَ بِأَلْسِـنتهِم مـا   ﴿زنند الايمان يعني حرف ميبراي منافقين يا ضعيف ﴾يقُولُونَ﴿فرمود: ] ٤٧[در آيه آنجا كه 

ي قُلُوبِهِمف سفرمايد: اما اينجا كه مي ٢٣﴾لَي﴿نِينمؤلَ الْما كَانَ قَومت و سيره ﴾إِنو  يعني منطق اينها اين است سن

قولشان اين است  ﴾أن يقُولوا إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَي اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم﴿روش اينها اين است 

                                                
  .٤٦٩, ص٥الخلاف (شيخ طوسي), ج.  ٢١
  .٣٧نور, آيهٴ سورهٴ .  ٢٢
  .١١فتح, آيهٴ سورهٴ .  ٢٣



 
 

  ١٧ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣١جلسة نور تفسیر سورة 

و لام نشانه با الف » هم«اين ضمير فصل  ﴾وأُولئك هم الْمفْلحونَ﴿ايستند گويند و ميو مي ﴾سمعنا وأَطَعنا﴿كه 

اي ترين آيهكنند كه بعضيها سؤال كردند كوتاهفلاح است فلاح در همين است بعد يك اصل كلّي را هم ذكر ميكمال 

نه دستورالعمل كه يكي فارسي يكي عربي يك الف و لام عمل ـ توان او را حفظ كرد و دستوري باشد براي كه مي

كند كه اين آيـه  عمل بكنيم چيست؟ زمخشري نقل ميآن شد ما با دستور عمل باشد كار باـ كه وسط دستورِ عمل  

مربوط به فرض االله  ﴾ومن يطعِ اللَّه﴿را به او گفتند اين يك جمله را ملاحظه بفرماييد عناصر چهارگانه را داراست 

﴿ولَهسر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)سنن النبي ﴾و ﴿اللَّه شخيضيٰ ﴾ونسبت به ما م ﴿قْهتينسبت به ما يـأتي   ﴾و

اين يك سطر است و همه عقايد و اخلاق و فروع و اصول و همه اينها را داراست و كفـيٰ   ﴾فَأُولئك هم الْفَائزونَ﴿

» في مـا مضـيٰ مـن ذنوبـه    « ﴾ويخش اللَّه﴿» في سننه« ﴾ورسولَه﴿» في فرائضه« ﴾ومن يطعِ اللَّه﴿بذلك اعجازاً 

﴿قْهتين الامور« ﴾وونَ﴿» فيما يأتي مزالْفَائ مه كاينها حصر است ديگر فرمود ما احكام را گفتيم مردم هم  ﴾فَأُولئ

  ٢٤.﴾إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً﴿دو قسم است 

  دستور العمل هاي ديني در حوزه تعليم

علوم ديني بود مستحضريد كه علم ديني غير از عمل ديني است به عنوان نمونه چهـار   اما بحثهايي كه مربوط به

اند نه علمِ ديني يعني اگر دانشگاهها بخواهد اسـلامي  اند عملِ دينيشود ذكر كرد كه اينها جزء اعمال دينيكار را مي

اين چهار كار, عملِ ديني است كند بشود آموزش و پرورش بخواهد اسلامي بشود اين چهار كار مشكل را حل نمي

شود اسلامي كرد كه دانش بشود اسلامي, علم بشود ديني نه عملِ ديـني  آموزش و پرورش را دانشگاه را وقتي مي

داشته باشيم عمل ديني وظيفه همه ماست. امر اول از امور چهارگانه اين است كه ديـن مـا را بـه فـراگيري علـم      

                                                
  .٣سورهٴ انسان, آيهٴ .  ٢٤



 
 

  ١٧ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣١جلسة نور تفسیر سورة 

ما هم موظّفيم در نوشتارمان, گفتارمان جامعه را به فراگيري علم و قائل شد  دعوت كرده است براي عالم درجاتي

  عملي است ديني حالا يا واجب يا مستحب. ,دعوت بكنيم اين كار

تعليمي كه اساتيد حوزه و دانشگاه دارد بايد با وضو بيايند به قصـد قربـت تـدريس بكننـد     اينكه مطلب دوم 

پذير باشند و امثال ذلك خلال نقد حرف ديگران ادب را رعايت كنند و اشكالرا نخواهند نشان بدهند در خودشان 

  اينها روشهاي ديني و عملهاي ديني است كه در حوزه تعليم معلّمان مطرح است. 

خوانند بايد قربـة الي االله باشـد بـا وضـو سـر      ها و دانشجوهاي حوزه و دانشگاه كه درس ميطلبه اينكه سوم

يگر را داشته باشند حرمت علم را داشته باشند حرمت استاد را داشته باشند اينـها عمـلِ   كلاس باشند حرمت يكد

  ديني است.

اي نتيجه و كاربرد اين علوم هم بايد در راه صحيح باشد كارِ باطل نكنند يعني از اين انرژي هسته اينكه چهارم

هاي سوء بردند از علم ره صحيح ه كه رهآميز ببرند نه مثل بيگانمثل ايران تلاش و كوشش بكنند كه ره صلح

  ببرند نه ره فاسد اين عملي است ديني 

  لزوم تفكيك محدوده مسائل ديني با عمل ديني

اين گونه از امور و امثال اين امور كه عملي است ديني در عين حال كه واجب است و كمال است و متره است 

ديـني باشـد    ,بيرون است علم ديني يعني علم ديني دانش خـود دانـش  و قداست دارد كلاً از حريم بحث علم ديني 

ديني است اين علم, علم ديني است اگـر   ,گوييم خدا چنين كرد اين مسئلهمسئله بايد مسئله ديني باشد الآن ما مي

اريم با فلسفه الهي ثابت شد كه ما هيچ چيزي به نام طبيعت نداريم علوم طبيعي هم فسون است و فسانه هر چـه د 

كنـد از آن جهـت كـه    شناسي اين دو علم است يك وقت است كه انسان زمين را بررسي ميخلقت است و خلقت
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خواهد يا امكان فقري دارد غـني بالـذّات   خواهد يا امكان ماهوي دارد واجب ميزمين حادث است مبدأ قديم مي

هها جداگانه مطرح اسـت يـك وقـت دربـاره     ها و در دانشگاخواهد اينها بحث فلسفه و كلام است كه در حوزهمي

كنيم كه قطر زمين چقدر است طول زمين چقدر است مساحت زمين چقدر است پيدايش و پرورش زمين بحث مي

درون زمين چه خبر است بيرون زمين چه خبر است معادنش كجاست غير معادن كجاست بحارش كجاست غـير  

ونه است اينها علمي است كه در دانشگاهها مطرح است اينها به برداري از معادنش چگبحارش كجاست كيفيت ره

اش ديني است يعني موضوعش محمولش ربطش همـه دربـاره كـار    شناسي مسئلهگردند خلقتشناسي برميخلقت

پرورانـد  چـنين مـي  چنين خلق كرد معادن را ايـن چنين خلق كرد فاصله بين اجزا را اينخداست خدا زمين را اين

خود خود چيزي بشود گاز خودبهخودبه ١»لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن«خود يست كه خودبهچنين ناين

خواهد راه علمي هم دارد مسئله يعني موضوع مسئله محمول مسئله خود چيزي بشود نفت اين سالها وقت ميخودبه

همان طوري كـه خـود    چنين شدشناسي فرض ندارد كه ديني نباشد اگر اينربط مسئله هر سه كار خداست خلقت

خواند با حوزه بدون اينكه به آا بگويند كلاس دختر و پسر از هم جداست از هم جدايند نمازش را اول وقت مي

شناسي فرض ندارد كه ديني نباشد پس اعمـال  چنين خواهد بود زيرا خلقتآيد دانشگاه هم اينوضو به درس مي

كرد (يك) در كمال صلابت طبيعت را و علوم طبيعيـه را فسـون و فسـانه    ديني را بايد كاملاً از مرز علم ديني جدا 

دانست (دو) خلقت را به جاي طبيعت گذاشت (سه) مسئله را مسئله بررسي فعل خدا دانست (چهار) تـا مجموعـه   

  اين مسائل بشود علمِ ديني (پنج).

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٣٤ديوان سنايي, قصيده .  ١


